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  »الحمداني ابوفراس«هائيه  و» العبديمصعب«بائيه  هايدر سروده تحليل گفتمان
  گفتارباتكيه بر نظريه كنش

  چكيده
 مختلـف  هـاي در دوره را مهـم شـعر شـيعي، مـدح اسـت كـه شـاعر آن       يكي از اغـراض  

با توجه به وجود الگوي يكسـان مـدحيات كلاسـيك شـعر شـيعي كـه شـامل مقدمـه غزلـي،          
شـود  مـي  ع)( امـام بيـان حقانيـت امامـت و سـرانجام عـرض ارادت بـه سـاحت         ،معاندان ذم

آنچـه بايسـته توجـه اسـت نـوع و نحـوه پـردازش         هـا ارائـه داده اسـت.   به مخاطـب سـروده  
ســي آن در گفتمــان شــعر آيينــي كــه برر باشــدمواضــع يكســان در ايــن دســت از اشــعار مــي

ــه  در اســت. ضــروري ــا روش  حاضــرمقال ــاتي از دو تحليلــي-توصــيفيب  شــيعيشــاعر  ابي
گفتارهـا مبتنـي   بنـدي پـاره  و بـر اسـاس طبقـه   ) انتخـاب  عبدي و ابـوفراس حمـداني  مصعب(

ــه  ــر نظري ــرل«ب ــان س ــل آن» ج ــه تحلي ــهب ــا پرداخت ــده  ه ــتش ــي از .اس ــارز ويژگ ــاي ب ه
ــنش ــي ك ــعب م ــاي مص ــري و  گفتاره ــه جزءنگ ــوان ب ــزه ت ــاس انگي ــات  انعك ــا و احساس ه

 و يكپــارچگي مقابــل، گفتمــان ابــو فــراس داراي صــراحت بيــان  اشــاره كــرد و در متفــاوت
  است.بيشتري 

ــدواژه ــاكلي ــداني،  : ه ــوفراس حم ــدي، اب ــت، كــنش مصــعب عب ــدح، باف ــد م ــار، نق گفت
  تطبيقي.
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 مقدمه

ــوجهي از ســروده  ــل ت ــي، بخــش قاب ــات  هــاي شــاعران شــيعه،در قلمــرو شــعر آيين ادبي
ــي شــيعي را تشــكيل داده و ــوعي ادب منحصــربه آيين ــه در طــول دوره ن ــرد اســت ك هــاي ف

 ،ايــن نــوع ادبيــات« كــهتــاريخي حضــوري برجســته داشــته اســت. برخــي بــر ايــن باورنــد  
، خيـال  انديشـه سـنت و ايـدوئولوژي اسـت كـه      ،اسـلامي مبتنـي بركتـاب    از انديشه ايآميزه

كـرده و از   شـود ايـن دو در مسـير اعتـدال حركـت     كنـد و سـبب مـي   و عاطفه را راهبري مـي 
ــه ــه آراي ــدازه و ب ــه ان ــي، ب ــاي ادب ــرده شــود ه ــره ب ــراط به ــياحي، ( »دور از اف  ).27: 1387س

وري از فنـون بلاغـي، نشـان از آن دارد كـه ادب آيينـي      گرايـي در بهـره  شـك ايـن اعتـدال   بي
گفتمــاني هدفمنــد دارد كــه از زبــان شــعر و عناصــر آن در جهــت تبيــين اهــداف و  شــيعي، 

  برد.ه ميعقايد خويش بهر
شـود و چنانچـه از منظـر تـاريخي     گرايـي ويژگـي بـارز شـعر شـيعي محسـوب مـي       واقع

هـاي خـونين بـر ايـن     هـاي امـوي و عباسـي بيشـترين هجمـه     يابيم كـه در دوره بنگريم، درمي
برآمـده از   ،يعيادب ش ـكـه  تـوان بـاور داشـت    حـق مـي  بـه  ،روگروه وارد شده اسـت؛ ازايـن  
مرزهـاي خاصـي   گسـتره جغرافيـاي شـيعيان در    و از آنجـا كـه    عاطفه حـزن و خشـم اسـت   

ادب  صــاحبان اســتو از نظــر تــاريخي، تشــيع يــك مــذهب پويــا و ســيال  حصــور نبــودهم
  اند.، حضور داشتهدر مناطق وسيعيشيعي، 

ذكـر فضـائل اهـل    هاي شـعري ايـن شـاعران، مـدح حضـوري برجسـته دارد و       در غرض
ــيهم( بيــت ــه مســائل مطــرح در  ، محبــت آن)الســلامعل مــدايح هــا و مســئله امامــت از جمل

شـكل   و سـروده هـر شـاعر را   اسـاس گفتمـان شـعر شـيعي      ،»هـدايت «مسئله  است وشيعي 
ــه پــيش. دهــدمــي ــامور شــيعي شــاعران از معــروف ســرودهدو پــژوهش در رو، مقال را در  ن

 و) قــــرن دوم( »يكــــوفيعبــــدمصــــعب«دســــتور كــــار خــــود قــــرار داده اســــت؛ 
ــوفراس« ــاريخي از ، هـــ)357هـــ، 320(»يحمــداناب ــازه ت ــودهدو ب  هايشــهر در و متفــاوت ب

ــل  ــه و موص ــي كوف ــتندم ــعب« ؛زيس ــي   » مص ــر عباس ــل عص ــوي و اواي ــر دوره ام در اواخ
، در »ابــوفراس«زيســت كــه فشــار بســيار زيــادي بــر شــيعيان وارد بــود، از ســوي ديگــر، مــي

، و بــي ترديــد بودنــد آزادي بيشــتري برخــوردار اي از تــاريخ قــرار دارد كــه شــيعيان ازبرهــه
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اي واحــد هــا نســبت بــه مســئلهبــر چگــونگي نگــاه آن ي بســيارايــن اخــتلاف شــرايط تــأثير

در ايـن زمينـه   را فـردي  گفتارهـاي منحصـر بـه   كـنش سـبب شـده اسـت كـه هريـك      داشته و 
  .خلق كنند

  تحقيقروش
ــيش  ــتار پ ــام  روش ،رودر جس ــژوهشانج ــي ،پ ــه متك ــايبريافت ــق ه ــه تحقي  ايكتابخان

مصـعب عبـدي   «دو سـروده از  ادب آيينـي شـيعي   هـاي  پـژوهش از بـين نمونـه    دراين .است
 ،موضــوع هــردو ســرودهاز آنجــا كــه انتخــاب شــده اســت،  »ابــوفراس حمــداني«و  »كــوفي
محورهــاي مشــترك  دارايبــر ســياق اشــعار كلاســيك  ولســلام) اســت علــيهم( ائمــهمــدح 

ــايي  ــاملمعن ــي،   -1: ش ــور تغزل ــدح  -2مح ــامم ــت،  -3ع)، ( ام ــق امام ــبان ح  -4ذم غاص
براسـاس    هـا سـروده ايـن  هـاي گفتـاري   كـنش  ،باشـند مـي  ع)( امـام عرض ارادت به ساحت 

  .شوندميمحورهاي مشترك مورد اشاره  بررسي 
   تحقيقو سوالات ، ضرورتپيشينه

 موضــوع دربــاره مســتقلي پــژوهش حــال تابــه گرفتــه صــورت تحقيقــات بــه اســتناد بــا
تنهـا  و صـورت نپذيرفتـه    آيينـي  گفتـار در حـوزه شـعر   بر پايـه نظريـه كـنش    ،گفتماني تحليل

شناسـي زيارتنامـه   تحليـل مـتن  «اسـت؛ ماننـد:   انجـام شـده    دينـي  در حوزه نثر آثار محدودي
ــام ــنش   حضــرت ام ــه ك ــه نظري ــر پاي ــا (ع) ب ــاررض ــوان» گفت ــار از پهل ــژاد و همك ؛ 1389،ن

» هـاي گفتـاري  بنـدي سـرل از كـنش   البلاغـه بـر اسـاس طبقـه    اه و يكم نهجتحليل خطبه پنج«
ــار،  ــائلي و همك ــاني   ؛1390از فض ــت زم ــأثير باف ــنش  -ت ــل ك ــر تحلي ــاني ب ــارمك ، از »گفت

  .1394سيدمحمدحسيني معصوم و همكار، 
ــاره  ــورد اش ــار م ــون ،در آث ــي مت ــورد بررس ــاني   م ــد زب ــا از بع ــلتنه ــورد تحلي ــرار  م ق

توجه به اهميـت اصـل التـزام در شـعر شـيعي از يـك سـو و نيـز ويژگـي ذاتـي           با اند، گرفته
انگيز بـودن از سـوي ديگـر، تحقيـق دربـاره چگـونگي بازتـاب عقايـد شـيعي          آن؛ يعني خيال

ــان شــعر و در قالــب مــدح  ــا اســتفاده از زب  نمايــد.امــري ضــروري مــي ،در ادوار مختلــف ب
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تـه و تـلاش شـده بـه آنهـا پاسـخ داده       مـورد توجـه قـرار گرف   اين جسـتار  دركه  هاييپرسش
  شود از قرار زير است:

. 2دهنــد؟ هــاي موجــود را شــكل مــيگفتارهــاي ســرودهچــه مفــاهيمي، محــور كــنش. 1
ــار كــدامدر كــنش  ــگفت ــات اهمي ــه جزئي . 3ت بيشــتري داده شــده اســت؟يــك از شــاعران، ب

 تر است؟برجستهاز شاعران  كيگفتار كدامدر كنش انيمسئله صراحت ب

 تعريف گفتمان

ــان ــگ گفتم ــر  در فرهن ــه براب ــاي بيگان ــاده ه  ــ Disourseنه ــه معن ــوده و ب ــخن و اب ي س
در «يــاد شــده اســت،  "خطــاب"اصــطلاح در زبــان عربــي از گفتمــان بــا  اســت.ســخراني 

لســان ( »اســت شــدهتبــادل كــلام ميــان دو مخاطــب معنــي  »العــربلســان«فرهنــگ واژگــان 
ابتــدا خطــاب را تحــت اللفــظ  هنــدي، دانشــمندنويســنده و  »تهــانوي«)ذيــل خطــب، العــرب

بـــه قصـــد تفهـــيم  مخاطـــب،كـــلام بـــراي دادن بـــه جهـــت ": ترجمـــه كـــرده اســـت
كلامــي كــه  "ايــن واژه دچــار تحــول معنــايي شــده اســت   ،ســپس ).749: 1996("موضــوع

در گفتمــان ميــان  ايــن نويســنده، ).(همــان"بــه قصــد تفهــيم بــه ديگــري تحــول يافتــه اســت
 سـمت شـده تفـاوت قائـل اسـت؛ يكـي بـر نتيجـه         دادهكلام و كـلام جهـت   دادنهتعمل ج
   تاكيد دارد و ديگري بر حادث شدن اصل كلام. و دادن

 شناســيزبــان زمــان بــا حضــور مبــاحثي ازهــم و مفهــومي نــو ظهــور ،گفتمــان درواقــع، 
 .دهــدمــيتحقيــق خــود قــرار  و محــور ابتــدا جملــه را مركــز هــاپژوهشــگر در آن كــه اسـت 

هــا را از جملــه بــه گفتمــان تحليــل محــور شــناس آمريكــايي،، زبــان»1هــريس« مــدتي بعــد،
اي از عناصــر ســازنده تقســيم منتقــل نمــود، بــدين صــورت كــه محقــق مــتن را بــه مجموعــه

  ).121: 2004عياشي، ( كندمي
 ي از متــوناگفتمــان بــه  مجموعــه ارتبــاط محكمــي بــا يكــديگر دارنــد؛ ،تنگفتمــان و مــ

مـتن دربرگيرنـده اطلاعـات     دنيـاي  كـه ، چنانتندهس ـ گردد كـه بـا يكـديگر مـرتبط    اطلاق مي
گيرنـد كـه   حـوادثي را دربرمـي   ،جملگـي  ،، عـالم گفتمـان  اسـت نقل شده و محفوظ در ذهـن  

                                                 
1  . Zellig Sabbettai Harris 
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ــا اجتمــاعي پيونــد دارنــد  ــاني ي ــا يكــديگر در گــروه زب ــد، ( ب تفــاوت  ).6: 1998دي بوجران

از مــتن ارائــه  »2جوليــا كريســتوا«تــوان از تعريفــي كــه اساســي ميــان مــتن و گفتمــان را مــي
ــازآفريني مــي نظــام زبــان ،اهــل زبــان در آن مــتن دســتگاهي اســت كــه« داده دريافــت؛ را ب

 بـا  بـه وجـود آمـده را     بـر اصـل ارتبـاط    بـا تكيـه  كـه   يكلام ،ها براي انجام اين كاركنند؛ آن
همـين  بـه  ؛دهنـد پيونـد مـي   ،انـد ادا شـده  آن زمـان بـا  تـر يـا هـم   بسياري كـه پـيش   گفتارهاي

  ).21: 1997( »مولد است ، خود نوعيتوان گفت كه متنمي جهت
ــان «كــه  نكتــه مهمــي كــه در ايــن نظريــه وجــود دارد آن اســت  مــتن تنهــا در ســطح زب

هـاي منسـجمي وجـود دارد؛ از آنجـا كـه مـتن فراتـر از        شود، بلكـه در آن شـبكه  خلاصه نمي
ــار اســت  ــا گفت ــان ي ــهگفتم ــين؛ ب ــاطرهم ــه  خ ــت را دارد ك ــن قابلي ــياري از  اي موضــوع بس

ايـن مهـم ثابـت شـود كـه مـتن        از ايـن طريـق،  قـرار گيـرد تـا     شناسـي، هـاي نشـانه  پژوهش
در  آن را تــوان، امــا نمــيشــوديمــبــه كمــك زبــان ســاخته  يعنــي ؛اي فرازبــاني اســتپديــده

  ).294: 1996فضل، ( »كردچهارچوب زبان منحصر 
ويـژه، بــا درجــات متفــاوتي از انتخــاب و در نسـبتي بـا قـدرت         هر متن در شـرايطي  

 -هـاي اجتمـاعي  ابـزار مهمـي بـراي برقـراري و حفـظ روابـط و ديـدگاه        ،زبان .شودتوليد مي
-همچنانكــه واقعيــت اجتمــاعي نــاب وجــود نــدارد، گفتمــان خنثـــي و بــي سياســي اســت. 

بـه شـخص خـاص،    هـاي وابسـته   هـا يـا مـتن   مـا بـا گفتمـان   طرف نيز وجـود نـدارد، بلكـه    
  ).50: 1379، بهرامپـور( ... مواجهيمجنـاح خاص، ايدئولوژي خاص و

ــه       ــت ك ــان در آن اس ــا گفتم ــار ب ــاوت گفت ــر    گتف ــاني را در ب ــام زب ــر پي ــار عناص فت
 يسـوم داراي پيـامي باشـد بـدون آنكـه طـرف       ،گيـرد، در گفتـار ممكـن اسـت فرسـتنده     نمي

ــده)  رد( ــت كنن ــش آن در  -ياف ــه نق ــت    ك ــر داراي اهمي ــد معاص ــوين و نق ــي ن ــان شناس زب
يافـت گفتمـان تنهـا بـا وجـود خواننـده ميسـر        رفهـم و د  كـه مشخص شده باشد. چنان -ستا

ــي ــده  م ــدا در ذات خــود و ســپس در وجــود گوين ــار ابت ــاء  شــود، گفت ــام خــود را الق اش پي
تـر از گفتـار دارد، روابـط ايـن دو از نـوع      مفهـومي گسـترده   ،گفتمـان  ،. ديگـر آنكـه  دينمايم

                                                 
2. Julia Kristeva 
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-مــياي امتــدادي اســت، گفتــار بــه گفتمــان تــرادف يــا دربرگيرنــدگي نيســت، بلكــه رابطــه

 ـ، ايـن ادعـا صـادق نيسـت     سو عك ـ انجامد تنهـا در مـتن وجـود     ،ا مفهـوم كامـل و معنـي   ام
  ).28 :2004، العتوممحمودابراهيم( دارد

  ادبيگفتمان 
معنـايي بيشـتر بـه جـوهر و بنيـه پيـام شـعري نـاظر اسـت تـا مـتن            از نظـر  ادبي گفتمان 

بـه ديگـر    .زيرا پيـام شـعري در حقيقـت دربردارنـده فرسـتنده و گيرنـده پيـام اسـت         ؛شعري
شـونده وجـود دارد كـه ميـان     كننـده و يـك خطـاب   در گفتمـان شـعري يـك خطـاب     ،سخن

دربـاره  رود، شـمار مـي  كـه از منتقـدان عـرب بـه     »ابـراهيم « آنها عنصر گفتمان مشترك اسـت. 
اعـم از  هـاي زبـاني   گفتمان همـان نمـاد دسـتوري اسـت كـه از گـروه      « گويد:گفتمان ادبي مي

 باشـد مـي گفتاري يا نوشتاري تشكيل شـده اسـت و در سـاختار درونـي مبتنـي بـر قواعـدي        
ــه قابليــت جهــت ــري و ك ــودنشــاخصگي گفتمــان را  ،صــگيخويژگــي شا اســت؛را دارا  ب

 »حكايـت يـا شـعر    ؛ ماننـد كـه بـدان گـرايش دارد    شـود  نـوع ادبـي   با ا مطابقسازد توادار مي
)1991 :116.(  

ــي  ــه  ب ــي ك ــك تعريف ــاني «ش ــدالقاهر جرج ــه    »عب ــت ب ــه داده اس ــات ارائ ــم كلم از نظ
ــان    ــونگي گفتم ــه چگ ــتقيم ب ــر مس ــيصــورت غي ــاره دارد؛ ادب ــر  ، اش ــه از نظ توضــيح اينك

آيـي واژگـان در نطـق نيسـت،     از پـي هـم  ، ادبـي در گفتمـان   هدف از نظـم كلمـات  جرجاني، 
وجـه و  آن  هـا در  بلكه آن است كـه مفـاهيم بـا يكـديگر تناسـب داشـته باشـند و معـاني آن        

   ).49: 1960(»كندكه عقل اقتضا مي ذوب شود صورتي
واژگـان در يـك مـتن واحـد پايبنـد       ادندگـاه بـه ارتبـاط   اثـر هـيچ  آفرينشـگر   هرحال،به  
، بـه صـورتي   پـردازد يم ـجملات بـا يكـديگر   پيونـد ماند، بلكه پا را فراتـر گذاشـته و بـه    نمي

بـدان  « ؛كـه نماينـده گفتمـان ادبـي اسـت      سـازد مـي اي پيكـره هنرمندانـه   هـا، آنكه از تركيب 
ثابـه اجـزاء رنـگ اسـت كـه در      يـابي، بـه م  آنچـه را كـه از زيبـايي و نظـم مـي      ،كه در كـلام 

ــييــابيم كــه گفتمــان از ايــن تعريــف در مــي ).71همــان: ( »انــدتنديــده شــده يكــديگر ، ادب
  ا يكديگر است. اي از عناصر ادبيارتباط مجموعه نتيجه
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ــدان معاصــر، ــان منتق ــري« از مي ــه  »3وال ــرادياز جمل ــه  اف ــلاشاســت ك ــان  ت نمــوده مي

معتقـد   او  ؛تفـاوت قائـل شـود    »4سـازي جانشـين «اصـل   گفتمان عادي و ادبي بـا اسـتفاده از   
لــف تعبيــر ديگــري بــدون ؤر بــه كــار رفتــه از ســوي ميــهرگــاه بتــوان بــه جــاي تعب«: اســت
و هرگـاه ايـن    ،نمـود تـوان تعبيـر اوليـه را عـادي تلقـي      مـي ، جانشين كـرد  ،رساني به اثرزيان

ــن   ــر ممك ــايگزيني غي ــدج ــوده و نيازمن ــه ب ــر، توجي ــد، آن تعبي ــي اســت  باش ــان ادب  »گفتم
  ).126 :2010نعيمه، (

 رد«انــد؛ برخــي ديگــر از منتقــدان، گفتمــان ادبــي را بــا توجــه بــه هــدف آن توضــيح داده
 ،گفتمان عادي، هـدف نقـل انديشـه از مـتكلم بـه مخاطـب اسـت و در ايـن حالـت گفتمـان          
 ،وظيفـه تبليــغ و تفهـيم را بــر عهـده دارد و بــه محــض دريافـت پيــام از سـوي گيرنــده پيــام     

 يابـد و جهـت  هنگـامي كـه حركـت پيـام رسـاني تغييـر مـي       رسد، ولـي  وظيفه آن به پايان مي
آفرينشـگري آشـكار شـده و خـود پيـام       كـاركرد ، شـود مـي آن، نه بيرونـي بلكـه درونـي     سير

نثـر  ا يـك قطعـه   شود، همچنان كـه ايـن وضـعيت را در قصـيده شـعري ي ـ     به هدف تبديل مي
  ).38و 37، 2006طويل، ( »ادبي) شاهد هستيم(

وجهــي اســت كــه تنهــا بــر تــك ،، گفتمــانادبــياســت كــه در گفتمــان  معتقــد »بــاختين«
: 2009( و جايگــاهي بــراي تعــدد زبــاني در آن وجــود نــدارد كنــديمــمســير زبــاني حركــت 

 هــايگــيتــوان از ويژنمــي ،رواز ايــن ؛منتقــدان برآننــد كــه شــعر تجســيم زبــان اســت ).58
 ابعــادآوايياي از تنهــا جنبــه يتعبيــر در مــتن شــعر .چشــم پوشــيد يزبــان در گفتمــان شــعر

بازتــاب  ،گــزينشاز  ايــن ابعــاد را پــسنيســت، بلكــه  گرفتــه در مــتنصــورت دســتورييــا 
آفـرينش اثـر يـا تقويـت مفهـوم       ،شـعري  بيـان كنـد، در  تكـرار مـي   شكلي خـاص، كرده و به 

وجود دارد. شاعر گاهي با هـدف خـروج ازنظـام هـاي تعريـف شـده، از نظـام صـوتي زبـان          
زبـان گفتمـان شـعري، زبـاني يكتـا و       ).13: 1979زاهـر،  ( شـود يم ـسـتوري خـارج   يا نظام د

منحصر به فرد است كه روح شـاعر از ابتـدا تـا انتهـاي آن حضـور دارد كـه بـه واسـطه ايـن          
                                                 
3. Paul Valéry 
4  . Substitution 
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زدايـد، گويـا، ايـن زبـان تـا بـه       حضور، معاني از پيش تعريف شده را از زبـان كـاربردي مـي   
  حال مورد استفاده قرار نگرفته است.

 تـوان بـه ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه       ، مـي شـد از مجموعه آنچه كه در اين بخش گفتـه  
و بــه واســطه  اســتداراي دو ويژگــي الهــام و هنجــارگريزي از زبــان مــألوف  ادبــيگفتمــان 

در  . لازم بـه ذكـر اسـت كـه هـر گفتمـان      شـود ، تضـمين مـي  آنهمين دو ويژگي، مانـدگاري  
تحليــل گفتمــان،  در شــود.ناميــده مــي» بافــت«؛ ايــن بســتر گيــردبســتري ويــژه شــكل مــي

ــيگفتمــان  ،خصوصــاً ــي دارد »بافــت« ،ادب ــاه پراهميت ــه همــين ؛جايگ ــه  خــاطرب ــه ب در ادام
  پردازيم.تعريف اين اصطلاح مي

 بافت

 »العـرب لسـان «بـا مراجعـه بـه فرهنـگ      اسـت. » سـياق «بافت در زبان عربـي معـادل واژه   
كه سياق از ريشه سـوق بـه معنـي رانـدن شـتر، جـدا شـدن روح از كالبـد تـن و           ميابييمدر 

ذيــل : لســان العــرب( دهــداي رخ مــيواقعــه نيــز بــه مفهــوم ظــرف زمــاني اســت كــه در آن،
ــوق ــوين  ).س ــطلاح ن ــت اص ــر  ،باف ــاده براب ــت contexteنه ــي از دو   .اس ــن واژه انگليس اي

 ابتـدا ايـن اصـطلاح بـراي كلمـاتي      به معنـي همـراه بـا مـتن اسـت. در     و بخش تشكيل شده 
معنـاي مـتن را    ،سـپس  .دگرفتن ـكـه همـراه موسـيقي مـورد اسـتفاده قـرار مـي        شداستفاده مي

ــه  ــي مجموع ــت؛ يعن ــان نظــمدر برگرف ــهاي از واژگ ــته ،يافت ــنيداري نگاش ــل ش ــا قاب  .شــده ي
 نيـز  ظـروف زبـاني و غيـر زبـاني كاربسـت كلمـه را       افزون برمعنـاي جديـد،    ،فوق اصطلاح
 ).251: 2001كريم زكي، ( يردگدربر مي

نيــروي مركــزي كــه كــلام در وراي آن ســاخته  گويــد:در تعريــف بافــت مــي» الغــذامي« 
كننـده پيـام قـادر بـه تفسـير و فهـم       كنـد تـا دريافـت   اي را فراهم مـي شود، اين نيرو، زمينهمي
خــودي خــود خيــره فرهنگــي كــلام عامــل بقــاء و مانــدگاري آن اســت. پيــام بــه ذگــردد.  آن

؛ مگــر آنكــه بافــت كلامــي و ابزارهــايش آن را در ايــن مســير يــاري دهنــد نــدارد،اي وظيفــه
دهـد،  فهـم آن را شـكل مـي    طريقـه كـه رشـد و    اين، هـر مـتن ادبـي داراي بافـت اسـت     بنابر

ماننـد واژه بـه جملـه اسـت كـه واژه       بافـت . نسـبت مـتن بـه    اسـت بافت متن متقدم بر مـتن  
  ).11-8: 1988( بدون در نظر گرفتن جمله ارزش ندارد
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 عبارتنـد انـد كـه   ، تقسـيمات متنـوعي را از بافـت ارائـه داده    شناسـان معاصـر  زبـان  امروزه

هــدف تفــاهم اجتمــاعي در آن،  كـه   6يــا بافــت موقعيــت ر متنـي يــبافــت غ، 5متنــيبافـت   از:
ــي ــي پ ــري م ــود (گي ــبحش ــتن. )221: 1997،يري ــاص   م ــرايط خ ــول ش ــدام محص ــا هرك ه

ــده      ــر ش ــارچوب ذك ــارج از چه ــاني خ ــيچ گفتم ــتند، و ه ــي هس ــاعي و ادب ــاريخي، اجتم ت
ــردشــكل نمــي ــژوهش    ؛گي ــي پ ــه بخــش تحليل ــيش از وارد شــدن ب ــابراين، لازم اســت پ بن

ــه ــاعي دوره  خلاص ــي و اجتم ــعيت فرهنگ ــورت    اي از وض ــه ص ــق را ب ــورد تحقي ــاي م ه
  خلاصه، ارائه شود.

ــي ــارزويژگـ ــاي بـ ــت هـ ــاعي بافـ ــي و اجتمـ ــاي فرامتنـ ــر هـ ــوي عصـ ــه دوره  امـ كـ
ــانشــود، محســوب مــي »كــوفيعبــديمصــعب« ــدهرواج پ گــرفتن باورهــاي عربيســم و نادي

خــود هــا بــه ســوي شــهرها كــوچ كــرده و رنــگ مــدنيت بــه . شــعر از باديــهاســتاســلامي 
بعـد از دوره جـاهلي) پريشـاني و اخـتلاف،     ( گـر يدگرفت. بـا روي كـار آمـدن امويـان، بـار      

تـــوان بـــه در مقابـــل ايـــن دوره مـــي ).219: 1379الفـــاخوري، ( جامعـــه را در برگرفـــت
سـي اشـاره كـرد كـه بـه جهـت ضـعف حكومـت مركـزي و          حكومت حمدانيان در عصر عبا

تـرين نتيجـه   آزادي بيـان بـزرگ   بـه وجـود آمـده بـود.    طلبانـه،  اسـتقلال  يهـا افزايش جنـبش 
علــوش، ( .رودشــمار مــي، شــاعر برجســته ايــن دوره بــهابــوفراس. هــايي بــودچنــين جنــبش

  ).30ـ29: 2012

 نظريه كنش گفتار

ــاني  ــل گفتم ــواع تحلي ــل 7يكــي از ان ــنش، تحلي ــارك ــان همــه مســائل ا«اســت.  8گفت ز مي
بيشــترين توجــه را بــه خــود  9گفتــاربــان، نظريــه كــنشزمطــرح در نظريــه عمــومي كــاربرد 

 دهـد و دربـاره  بـان را در بافـت كـنش انسـاني قـرار مـي      ز ،معطوف داشته اسـت. ايـن نظريـه   
كــه از طريــق جمــلات  كنــدتحقيــق مــي هــاي كــنش انســانيكاركردهــا و هــدف آن دســته از

                                                 
5  . Cotext 
6  . Context 
7  . Discourse Analysis 
8  . Speech act analysis 
9  . Theory of speech acts 
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يوه در صـدد آن اسـت تـا تحليلـي جـامع از كـاربرد زبـان و ش ـ        فـوق  نظريـه  .شوندمحقق مي
كـه در حـوزه زبـان قـرار      اسـت  اي فلسـفي نظريـه  ،گفتـار كـنش  برقراري ارتباط ارائه نمايـد. 

ــ ــگيم ــان  ).84: 1390(فضــائلي،  »ردي ــه زب ــهنظري ــه مثاب جــان «شــيوه كــنش اجتمــاعي را  ب
 بــه، چهــره برجســته مكتــب فلســفي زبــان، مطــرح كــرد؛ نظريــه او واكنشــي بــود  »10آســتين

مطـرح كـرد    ييهـا در حكـم گـزاره  گفتارهـا را  پـاره  وي ؛گفتارهـا بـه پـاره  نسبت  فلسفه سنتي
جهـت  هـايي در  كـنش اي، عـلاوه بـر توليـد يـك محتـواي گـزاره       هـا، آنكـارگيري  كه بـا بـه  

  ).195: 1387(الام،  شوندميايجاد ، آنانتأثيرگذاري بر مخاطبان و متقاعدكردن 
 ي،لاديم ـ سـتم يدوم دهـه پنجـاه قـرن ب    مـه يتـا ن  هـاي حـوزه فلسـفه زبـان    عمده فعاليـت 

ــي  ــي م ــه معناشناس ــدود ب ــورد بحــث و    مح ــي م ــرو روانشناس ــان در قلم ــاربرد زب ــد و ك ش
كـه  بود واكـنش بـه سـه اصـلي    فـوق،   نظريـه  از طـرح  »آسـتين «هدف  گرفت،بررسي قرار مي

: زبــان ابــزاري از نــدعبــارت بود هــاقــرار داشــت و آن ، گــرامبنــاي نگــرش منطقيــون اثبــات
ــتند،       ــان هس ــلات زب ــلي جم ــه اص ــري، گون ــلات خب ــس جم ــت، پ ــلاع دادن اس ــراي اط ب

وي  ).2: 1382بســطامي،  ( بنــابراين ارزش صــدق اظهــارات زبــان قابــل تعيــين اســت       
كـه معيـار صـدق و     11افعـال اخبـاري  . 1« تقسـيم كـرد:   كلـي  وجـه  دورا بـه   اظهارات زبـاني 

ــتند.   ــذب را دارا هس ــال 2ك ــامگر. افع ــايع     12انج ــيف وق ــه توص ــال ب ــته از افع ــن دس ؛ اي
ــا پيــروزي صــادر مــي  يمــن  »كننــدپردازنــد، بلكــه احكــامي را راجــع بــه تحقــق شكســت ي
  ).98: 2009عبدالحكيم، (

افعـال كـلام   ، »آسـتين «در تكميـل آراء   گفتـاري، كـنش  پـرداز ديگـر نظريـه   ،»13سـرل جان«
ــوم   را  ــام و مفه ــال پي ــر ارس  ــ از نظ ــتقيم تقس ــر مس ــتقيم و غي ــته مس ــه دو دس ــرد. در يب م ك

و  ســخن همــان كــنش و عمــل اســت«توضــيح افعــال مســتقيم، وي بــر ايــن بــاور بــود كــه 
 و هـايي چـون اسـناد   در فعـل مسـتقيم كـنش   ، بنـابراين ؛ باشـد نمودي از رفتـار اجتمـاعي مـي   

امــا در افعـال غيــر مســتقيم  ، رديپـذ يمــزمــان بـا اداي فعــل صـورت   انشـاء، تاثيرگــذاري هـم  
                                                 
10  . John Austin 
11  . Constative 
12  . Performative 
13  . John Searle 
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معنـاي   بـراي درك دهـد؛ بـه همـين دليـل،     معني حقيقي جاي خود را بـه معنـي مجـازي مـي    

ــن  ــال اي ــواره افع ــل  هم ــد تأوي ــتيمنيازمن ــان: ( »هس ــوع  .)101هم ــيمات متن ــراو تقس و  ت
ــه داد كــه عبارتنــد از:تــري را بــراي پــارهدقيــق هــاي اظهــاري، ترغيبــي، كــنش گفتارهــا ارائ

  .14تعهدي، عاطفي و اعلامي
ــوم  ــان مفه ــل گفتم ــايي در تحلي ــاز نم ــاه  15ب ــيجايگ ــود اختصــاص داده   مهم ــه خ را ب

اســت؛ ايــن مفهــوم بــه معنــاي تــلاش گوينــده بــراي بازگشــايي گفتمــان از طريــق كاربســت 
از نماهــاي مكــرري اســت كــه  يامجموعــهگفتمــان  ديگــر ســخن،علائــم زبــان اســت؛ بــه 

ــد   ــاي اصــلي دارن ــان دادن نم ــر نش ــعي ب ــرح( س ــيش ).35: 2010ان، س ــق پ ــا در تحقي رو ب
در بازنمــايي علائــم  داريــم، توجــه بــه بافــت كلامــي نــاظر بــر مــتن و عناصــر ادبــي، ســعي

 ، ترغيبـي، تعهـدي و عـاطفي   يبـا عنـوان كـنش اظهـار     ي بيـاني هـا لدر مـد  كار رفتهزباني به
  اقدام نماييم.ريبه شرح و قرار ز

 16كنش اظهاري		

ــ ،هــاي گفتــاري اظهــاريكــنشدر   هــايده تعهــد خــود را نســبت بــه صــدق گــزاه گوين
اي بـا  گوينـده از طريـق ايـن كـنش بـه مقايسـه محتـواي گـزاره         ؛دهـد ، نشـان مـي  اظهارشده

، در كـنش اظهـاري خـود   » مصـعب عبـدي  « ).90: 1390(فضـائلي،   .پـردازد يم ـجهان خـارج  
  كرده است: را خاندان محبوبه توصيفپديده كوچ 

  بِـَبن سم صلِلووا لعطَم قَكَواًبلُ رواسم أَكَواًمعوا دطلقُأَمكَبانوا فَ
  بلنا السالق رافـطأَ رِـواظالنَّنِـع مــهونُــصبابا تَـحأَبابا وـوا قانُـب
فُلَّخَوقاًوا عاشلقَمى رخَىـمطَبِ ساـلرفهـحذر ملَى فَهوِن يم يبِص  

ــه:  ــكها   ترجم ــه اش ــود، چ ــتن خ ــا رف ــدند و ب ــدا ش ــا ج ــه  يياز م ــد و چ را روان كردن
هــاي افراشــته آنــان از چادرهــاي. را گسســتند ييو چــه پيونــدهااســير ســاختند را  ييخردهــا

                                                 
ر.ك: ( دهد.واقع رخ ميها، تغييرات واقعي در جهان گفتارهايي است كه به محض بيان آنكنش اعلامي شامل كنش .14

 )  و بررسي آن در مقاله حاضر موضوعيت ندارد.71: 1394حسيني معصوم، 
15  . Represtententaion 
16  . Representative Act 
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و دلباختـه  كـرد.  كـه تيرهـاي بلنـد از آنـان حفاظـت مـي       حـال در همانو دوستان دور شدند، 
 روانـه كـرد؛  اى را به جـا گذاشـتند كـه دزدانـه تيـر نگـاهش را بـه سـرا پـرده محبـوب           افتاده

  .ولى به هدف ننشست
جهـت آنكـه عمـق اثـر روانـي      هجران و دوري امـري ناخوشـايند بـوده اسـت، شـاعر بـه      

تضـاد تصـاوير درخـور تـوجهي را خلـق       هـاي طبـاق و  كوچ را نشان دهد به به كمـك آرايـه  
و  »قطعــوا«اي هــطبــاق دارد، و نيــز ميــان واژه» اســروا لبــا«بــا » اطلقــوا دمعــا« ؛كــرده اســت

بـه معنـي هرچيـزي اسـت كـه وسـيله        ،»سـبب «واژه تضـاد ايجـابي بـر قـرار شـده.       »وصـل «
طـور كـه در معنـي    همـان  ).مفـردات الفـاظ قـرآن، ذيـل سـبب     ( رسيدن به چيز ديگري باشـد 

هـاي ارتبـاطي را از ميـان    هـا همـه راه  كنـد؛ يعنـي آن  پيداست اين واژه بر عمـوم دلالـت مـي   
 ـ    بردند و شـاعر در بـي    عطـف  ،اينكـه  گـر يد بـرد. بـه سـر مـي    انخبـري مطلـق نسـبت بـه آن

» قبـاب «جالـب توجـه اسـت؛    » بابـا وأحبابـا  بـانوا ق «گفتـار  در پـاره  »احبابـا «و  »قبابا«هاي واژه
ــده مفهــوم مكــان نســبي  ــر دارن ــودن از ويژگــي  17درب هــاي آن اســت. اســت كــه متحــرك ب

برافراشته بـودن چادرهـا بـه معنـي آبـاداني آن منطقـه اسـت، كاربسـت ايـن نـوع عطـف بـه             
  كوچ و غافلگيري شاعر دارد. اقدام طباق نشان از رخداد ناگهاني همراه آرايه

اظهــاري گفتمــان دهــد كــنشكننــدگان ارائــه مــياز كــوچ» مصــعب«تصــوير ديــداري كــه 
ــعري ــت.  ش ــاخته اس ــدگارتر س ــيده     اش را مان ــاي بركش ــراه تيره ــه هم ــوچ ب ــه ك ــدام ب اق

، »اطـراف القنـا  «واژه  بـه  »تصـون «فعـل   اسـناد  ضـمناً دهنده آمادگي بـراي دفـاع اسـت،    نشان
فعــل مضــارعي » تصــون« زيــنبــر دارد، مــادي را در  بخشــيجــاناســناد مجــازي اســت كــه 

آمـده كـه نتيجـه آن ماضـي اسـتمراري اسـت، بنـابراين        » ابـانو «است كه بعـد از فعـل ماضـي    
كه عمـل حفـظ و صـيانت در طـول عمـل جـدايي ادامـه داشـته و ايـن           گرفتنتيجه توان مي

تـر  ، زمـاني برجسـته  ايـن مفهـوم  كنش اظهـاري دربرگيرنـده مفهـوم تـرس و احتيـاط اسـت.       
تشـبيه كـرده    ي بـران هـا را بـه شمشـير   سـتفاده از تشـبيه ضـمني نگـاه    اشود كه شـاعر بـا   مي

  است.
                                                 

ها و اطلال، اما مكان نسبي شامل مكان به دو دسته مطلق و نسبي تقسيم شده است. مكان مطلق ثابت است؛ مانند: كوه.  17
 .)33: 2012ر.ك: الرشيدي، ( شوندهاي مطلق ميواسط ميان مكانبعد متحرك يا 
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» خلفـوا «براي آنكه موقعيـت خـود را در ايـن برهـه زمـاني معـين كنـد از فعـل         » مصعب«

سـو بـر اراده و كنشـگر بـودن يـاران بـراي رهـايي از وجـود         استفاده كرده اسـت كـه از يـك   
ــلاش جهــت وصــال را در     ــد و ت ــار، امي ــاهيم انتظ ــت دارد و از ســوي ديگــر مف شــاعر دلال

كـه   »ملقـي «تـوان در كلمـه   نتيجـه مانـدنش را مـي   كند؛ تلاشـي كـه بـي   وجود شاعر اثبات مي
ــز، هــم   ــيم. ني ــداري اســت، مشــاهده كن آيــي دو اســم فاعــل و مفعــول در  داراي تصــوير دي

منفعــل بــودن و  دو مفهــوم متضــاد كنشــگر بــودن و    » عاشــقاً ملقــي «تركيــب وصــفي  
  را بسيار زيبا بيان كرده است. يريرپذيتأث

 پروراند:ديگر مي نظرگاهيه را از ابو فراس خاندان محبوب در ديگر سوي،
 حِ الديرِ لا أنساهبسِفْومـــــــَي
  بفتيةٍ يهمرَ فمرت العــــوم عيـَ

  ولاهي أَذي الَّرِـهد هي لَــعرأَ
م أخَنْ نُــمذَ الزَّـورهمانُ بهاه  

روزي كـــه در آن عمـــرم را بـــا  كـــنم.الـــدير را فرامـــوش نمـــيترجمـــه: روز ســـفح
  است. گرفتهرا از آنان  اشبها و ارزشمنديسپري كردم كه روزگار  جوانمرداني

شـاعر در پـي يـادآوري يـك خـاطره      نشـان از آن دارد كـه    ،اين پـاره گفتـار   متني بافت  
سـخن خـود    وبرخـوردار اسـت    اولويـت وي از  نـزد رو عنصـر زمـان   شيرين اسـت؛ از ايـن  

ــا واژه  ــوم«را ب ــاز نمــوده اســت»ي ــي  ، آغ ــر م ــان را در ب ــي از زم ــه جزئ ــرد.ك ــي  گي او در پ
ــا ذكــر قيــد  ــادآوري صــرف نيســت، بلكــه ب ــدير«، جــارومجرور، مكــان ي در پــي  »بســفح ال

ا بـه ايـن مقـدار      ،جـويي از خـاطره اسـت   افزايش حـس لـذت   و بـا آوردن   كـرده نبسـنده  امـ
 نـدگار بـودن  كنـد؛ نخسـت ما  ، دو نكتـه را بـه مخاطـب القـاء مـي     »نساهألا« يمنففعل مضارع 

ــاد ــت  آن روز  ي ــودن آن اس ــؤثر ب ــري م ــيار    ؛و ديگ ــاعر بس ــت ش ــا آن روز در سرنوش گوي
اسـت  كـرده  در قالـب اظهـاري بيـان     نقشمند بوده كه پـاره گفتـار ديگـري را در مصـرع دوم    

  .گيردرا در بر ميكه زمان ممتد  نمودهبيان  را »دهر«بار واژه و اين
ــت دوم،    ــاره  او در بي ــان پ ــارهمچن ــا     گفت ــوده و ب ــاز نم ــوم آغ ــا واژه ي ــويش را ب خ

بــه حيــات و زمــان زنــدگي اشــاره دارد، نيــز جــار و مجــرور  »العمــر«فيــه اســتفاده از مفعــول
سـازي  كنـد. بعـد از زمينـه   معني انحصار در آن زمـان معـين را بـه مخاطـب تفهـيم مـي      » فيه«

زشـمند بـودن   ار سـبب » بفتيـه بنـورهم اخـذ الزمـان بهـاه     «فراوان شاعر با آوردن پـاره گفتـار   



 شماره هفدهم                            مجله زبان و ادبيات عربي (مجله ادبيات و علوم انساني سابق)                               40  

 

گفتـار فـوق نهفتـه اسـت     پـاره  ريكـنش اظهـا   آنچـه در معنـي ضـمني    كنـد. زمان را تبيين مي
كــردن اليــه و جــايگزينبــا حــذف مضــاف ر و غيــاب اســت؛ شــاعرودو مفهــوم متضــاد حضــ

ــم«ضــمير  ــارت » ه ــورهم«در عب ــه  »بن ــاب ــور وجــودهم« يج ــنايي را ،»بن ــور و روش ــه  ن ك
بــه  آنــانمنحصــر كــرده؛ يعنــي حضــور  خانــدانآن دروجــود  نمــادي از هــدايتگري اســت،

گمراهـي و  و غيـاب و عـدم حضورشـان بـه معنـي      اهبـري در دنيـا   ر و وجـود هـدايت  معني 
  است. نابودي

 جاهوم دجم نُههوجأَ أنَّكَو ههارِياء نَم ضههوجأَكأنَّفَ
  هستند. ويهاي شب ظلماني هايشان نور روز او و ستارهگو اينكه صورتترجمه: 

بافت فرامتنـي گفتمـان شـعري نـاظر بـر فضـايي مقـدس و روحـاني اسـت، همـين امـر             
هـاي آنـان بپـردازد؛ صـورت از اعضـاي بـدن و در       باعث شده تا شاعر بـه توصـيف صـورت   

 عضـو بردارنده مفهوم توجه و رويكـرد اسـت؛ بـه همـين دليـل ابـوفراس بـا تمركـز بـر ايـن           
ــان ا  ــاتســعي داشــته مســئله هــدايتگري را در وجــود آن ــه ثب ــد. تشــبيهات ب ــه نماي كــار رفت

 از كـأنّ در تشـبيه اسـتفاده كـرده كـه دلالـت بـر        شـاعر  ؛كنـد صحت ادعاي فوق را تأييد مـي 
تعظـيم شـأن ممـدوحان و يكتـا بـودن آنـان در نظـر        بـه دارد عد شباهت ميان مشبه و مشـبه ب ،

 ـ ابـوفراس  ،اي در ايـن نـوع تشـبيه باشـد. ديگـر آنكـه      تواند انگيـزه شاعر مي ا تكـرار طـرف   ب
 را درتوانسـته اسـت تـوازني    » نهـار و دجـا  «متضـاد  هـاي  بـه و ذكـر مشـبه   هـا مشبه درمصـرع 
ــودن را در  ،گفتمــان شــعري خــود ايجــاد و در نتيجــه آن  كــنش اظهــاري مفهــوم راهگشــا ب

  همه احوال، براي آنان اثبات نمايد.
  18كنش ترغيبي

يري جمـلات يـا افعـال    گكـار هـاي گفتـاري ترغيبـي، گوينـده سـعي دارد بـا بـه        ر كنشد
ــارتي   ــه عب ــه انجــام كــاري دعــوت كنــد. ب ــا  ،خاصــي مخاطــب را ب ــر آن اســت ب گوينــده ب
هــا هــاو درخواســتپرســش .ســخنانش شــرايطي را بــه وجــود آوردكــه اعمــالي انجــام شــود

 در ).71: 1394معصـوم،  حسـيني ( هـاي گفتـاري ترغيبـي هسـتند    هـاي بـارزي از كـنش   نمونه
  شعر مصعب از كنش ترغيبي به ميزان كم استفاده شده است:

                                                 
18  . Directive act 



 41                         … و »يالعبدمصعب«بائيه  يهاگفتمان در سروده ليتحل                 سال نهم            

 
يا راكطوِة تَسرَباً جي مهاناسم ــلاءة الب   بِبالخَ و قريبِالتَّبِ يدمـ

لَّبغ سالغَبراً بِي قَلاموفَأَ ويري حي البرية من عجمِ و مبِرَن ع  
واجعل شك الله الخُعاربه شوع  ويرَخَ ناد وصــي صيبِـنَ رِـيخَ نو  

ــم   ــه س ــتري ك ــوارة ش ــه: اي س ــف در   ترجم ــكال مختل ــه اش ــحرا را ب ــه ص ــايش جام ه
ــي ــرب و عجــب در     م ــان را از ع ــرين مردم ــه بهت ــان ك ــدفني برس ــه م ــرا ب ــوردد، ســلام م ن

ــه حــق   ــوع ب ــعارت را خش ــه اســت. ش ــرين   برگرفت ــرين وصــي و بهت ــرار ده و بهت ــالي ق تع
  خوان.عموزاده پيامبر را فرا 

كنـد كـه بسـيار راهـور     با استفاده از اسـلوب نـدا سـوار مركبـي را خطـاب مـي       »مصعب«
مقـام؛  ظر بـر مفهـوم وصـال بـه ممـدوحي والا     نـا  سـروده است، بافـت فرامتنـي گفتمـان ايـن     

ــام  ــيعنــي ام ــوع و كيفيــت راهــوري مركــب، در   ( يعل ــا توصــيف ن ع) اســت. ايــن بيــت ب
هـا  هـا و غالـب شـدن بـر آن    گـذر از سـختي   هـاي ترغيـب و تشـويق بـه    معنايي ضمني كنش

را در دستور كار خـود دارد. آنچـه در معـاني ضـمني ابيـات بايسـته توجـه اسـت، تشـويق و          
 اسـت آن را  كـه شـاعر توانسـته    اييـابي بـه جـاودانگي اسـت؛ جـاودانگي     ترغيب براي دست

از مكـاني نـاهموار كـه     بيافرينـد؛ حركـت  با استفاده از تضاد ميـان مفـاهيم حركـت و سـكون     
ــرار در ســرزميني  گمراهــينمــاد  ــه ســكون و ق كــه  شــودخــتم مــي اســت، آغــاز شــده و ب

از » نــاد«بـا كاربسـت فعـل     وي اسـت. اش را از وجـود مـدفني مقـدس كسـب كـرده      آبـاداني 
خواهد كه امام را فـرا خوانـد، از آنجـا كـه هـر نـدايي بـه عنـوان كـنش مسـتقيم بـا            سوار مي

تـوان نتيجـه گرفـت كـه رسـيدن بـدين مرحلـه و        دهـد، مـي  روي مـي  پاسـخ هدف دريافـت  
هـاي  رسـيدن بـه جـاودانگي اسـت. يكـي ديگـر از كـنش        ،سخن گفـتن بـا چنـين ممـدوحي    

ع) را ( يعلــموقعيــت ديــالوگي اســت كــه پيــامبر امــام  ،ترغيبــي كــه شــاعر از آن بهــره بــرده
  دهد:مورد خطاب قرار مي ماًيمستق

  يبِ جدربليغُ أَالتَّ و اسغِ النَّبلأَ نأَبِرتمد أَي قَإنِّلي فَم يا عقُ
رسـان مـردم گـردي در    كـنم كـه پيـام   مـن تـو را امـر مـي     چراكه ترجمه: اي علي برخيز؛ 

  پيام را به صورت تدريجي و آهسته برمردم القاء نمايم. بودتر حالي كه بر من شايسته
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 ـ«امـر  در كنش ترغيبي بيت بـالا از فعـل    نمايـد كـه   شـده اسـت، چنـين مـي     اسـتفاده » مقُ
 ســپس از اســلوبم از امــر مســتقيم بهــره بــرده اســت. پيــامبر بــراي رســيدن بــه هــدفي مهــ

 يعل ـص) ( امبري ـپپرواضـح اسـت كـه مخاطـب سـخن       بهره برده شـده اسـت.  » ياعلي«نداي 
ع) بســيار امــام (ع) اســت، امــا كاربســت اســلوب نــداء بــه جهــت توجــه دادن بــه شــخص (

 كـه  معانـدان غـدير را بـه ايـن مهـم توجـه دهـد        ،ا به ايـن وسـيله شـاعر   حائز اهميت است ت
از زبـان پيـامبر بـا     وي ،سـپس  ع) نهـاد. ( يعل ـپيامبر بار مسئوليت را به عهـده شـخص امـام    

 »أبلـغ «بـه دونكتـه مهـم اشـاره كنـد؛ نخسـت آنكـه        » تبليـغ «و مصـدر  » أبلـغ «فعل استفاده از 
ت و از آنجـا  بـه عنـوان امـام آغـاز شـده شـده اس ـ       ع)( يعل ـدهد كه وظيفه فعل امر نشان مي

دهـد علـي (ع) بايـد بـه صـورت يكبـاره اقـدام        فعال اسـت نشـان مـي   كه اين فعل از مصدر إ
دهـد كـه رسـالت پيـامبر بـه      ص) نشـان مـي  ( امبري ـپنمايد، اما كاربست مصدر تبليغ از زبـان  

  صورت تدريجي صورت گرفته است.
  امت موضعي قابل توجه داشته است:نسبت به معاندان حق ام» ابوفراس«

ـــاهالم منَ يبِالنَّنهم هوا ماخَصسمعم يم لَتراهأَ   قالِ ايـ
  ؟اهميتي ندادندبيني كه به سخن پيامبر درباره برتري وي ترجمه: آيا آنان را مي

گفتــار خــود را بــا پرســش آغــاز كــرده تــا   شــاعر همچنــان كــه در بيــت مشــهود اســت
ــه وادارد    ــه انديش ــد ب ــكلي هدفمن ــه ش ــب را ب ــر،  .مخاط ــوي ديگ ــروج از   از س ــا خ وي ب

 قـرار داده اسـت   »هـم « قتضاي حال، مخاطبـان اصـلي خـود را ضـمير سـوم شـخص جمـع       م
ــدعت    ــطه ب ــه واس ــان را ب ــايين آن ــأن پ ــق ش ــن طري ــا ااز اي ــات ــذاري ي ــود. دگ از  ويآور ش

زمـان فعـل مضـارع را    » لـم «ياد كـرده، بـا توجـه بـه اينكـه       »لم يسمعوا«فعل ا گذاري ببدعت
ــه ماضــيِ ــمنقطــع ت ب ــين برداشــت مــي مــي لديب ــد، چن ــدان در كن  اقدامشــانشــود كــه معان
  .عمل كردند و كوچكترين توجهي به وصيت پيامبر نداشتند گستاخانه

ــراس« ــو ف ــراي »اب ــه اندشــيدن وادارد  ب ــر و  آنكــه مخاطــب را بيشــتر ب ــدان را تحقي معان
اه «و تـأخير ضـمير منفصـل     »ما«مبهم از اسم موصول  نمايد بهـره بـرده اسـت، تـا وجـود      » ايـ

دن تهي معاندان را از فضـايلي گوشـزد كنـد كـه پيـامبر امـام علـي (ع) را بـه واسـطه دارا بـو          
بـا بهـره گيـري از     »ابـوفراس « :همان امتيـازات بـر ديگـران برتـري داد؛ در واقـع بايـد گفـت       
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نش ترغيبي كه بـا پرسـش صـورت گرفتـه، معانـدان را بـه جهـت عملكردشـان بـه چـالش           ك

 حـرف از  اوآن اسـت كـه    اسـت نمايـد. آنچـه بايسـته توجـه     مـي كشيده و در نهايـت تـوبيخ   
همـزه كـه بـراي تصـديق حصـول فعـل اسـت، قـبح          ؛استفهام همزه براي پرسش بهـره بـرده  

هـاي ترغيبـي بـا    در ابيـات بعـدي بـراي آفـرينش كـنش      نيـز ، كنـد معاندان را تأكيد مـي  اقدام
  اي ديگر عمل كرده است: گونهاستفاده از اسلوب استفهام به

لَن كانَــمأومنني القُن جرآنَ م 
اضدَ ن مع»المن» ختارم دون الوير  

  ـــــــلاه؟تَو ــــهطقنُـــي وبِالنَّظفـلَ
ر ـن مآز»المختار «ـــــخن أَـــــم؟اه  

قـرآن را از واژگـان و كـلام پيـامبر چيـد و آن را      هـاي  ميـوه ترجمه: نخسـتين فـردي كـه    
  ريگر رسول خدا و برادر او بود؟يا چه كسي تلاوت نمود چه كسي بود؟

اقــرار  و ترغيــب بــهاســتفاده كــرده » مــن« يپرسشــدر ايــن پرســش از كلمــه  »ابــوفراس«
آورن صـله سـعي    بهـره بـرده و بـا    »مـن «، نيـز از اسـم موصـول مـبهم     كندميمعين  نام فردي

ــت پيشــين،     ــد، از ســوي ديگــر، در بي ــع نماي ــدريجي رف ــه صــورت ت ــام را ب ــن ابه دارد، اي
فـردي دانسـته در ايـن    هـاي منحصـر بـه   همانطور كه اشاره شد، شـاعر امـام را داراي ويژگـي   

هـا را  و اسـم موصـول مـبهم سـعي دارد ايـن ويژگـي       »مـن «بيت با استفاده از كلمه پرسشـي  
 يعلــبــراي آنكــه حضــور هشــيارانه و هميشــگي امــام  ويدليــل، همــين برجســته نمايــد؛ بــه

ــا تكيــه بــر محــور جانشــيني واژگــان از فعــل  ( امبريــپع) بــه همــراه ( ص) را ثابــت كنــد، ب
، بهـره  )قـاموس قـرآن، ذيـل جنـي    اسـت ( چـين كـردن ميـوه تـازه     كه به معني دست "جني"

برده تا دو مفهوم كليدي را در اذهـان برجسـته سـازد؛ نخسـت آنكـه، آنچـه بـه پيـامبر وحـي          
ايـن كـلام    شخصـاً ع)، ( يعل ـو ديگـر آنكـه امـام     بـود  ماننـد و بـي  بكر ،گرديد، كلامي نومي

  نمودند.را بعد از وحي، به واسطه پيامبر درك نموده و براي ديگران تبيين مي
اسـتفاده كـرده تـا بـاز هـم بـر       » مـن «در بيت بعد، ابو فراس بـار ديگـر از كلمـه پرسشـي     

ــ«فعــل يــك حقيقــت مســلمّ تأكيــد ورزد، ســپس از  در فرهنــگ  بهــره گرفتــه اســت.» دعاضَ
در  راســت اوســت و گــاهيگــاهي در ســمت «واژگــان، ايــن فعــل چنــين معنــا شــده اســت؛ 

آيـي ايـن فعـل بـا     هـم . )لغـه، ذيـل عضـد   تهـذيب ال ( »كنـد سمت چپش و آني او را رها نمي
، و ) بـوده ص( امبري ـپكلمه مختار، نشان دهنـده آن اسـت كـه امـام علـي (ع) همـواره همـراه        
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كلمــه از  زيــرا ؛افــزون بــر همراهــي از پشــتيباني و حمايــت ايشــان فروگــذاري نكــرده اســت
هــا منجــر بــه آن شــد كــه امــام ايــن همراهــي مــداوم و حمايــت اســت. اســتفاده كــرده »آزر«
اسـتفاده  ايـن كـنش ترغيبـي شـاهد آنـيم كـه شـاعر بـا          در به مثابه برادر پيامبر شود. ع)( يعل

ــش  ــيوه پرس ــرار آن،  از ش ــت    و تك ــب درياف ــراراي را از مخاط ــخ تك ــك پاس ــيي ــد. م  كن
تسـليم  كـنش   بـه  ترغيـب و  هـا در بردارنـده مفهـوم تأييـد    محتـواي تكـراري گـزاره    ،درواقع

هــا آنبــا اســتفاده از كاربســت غيــر مســتقيم افعــال بــه  »ابــوفراس«كــه  در برابــر حــق اســت
پوشـي  ، چشـم نيـز  از خطـاب مسـتقيم معانـدان و غاصـبان حـق امامـت       او دست يافته است.

  نكرده است:
  يا من يقولُ بأنّ ما أوصاه هذي وصيته إليكم فافهموا

 هســتيد،كــه مــدعي  كســاني را بفهيمــد، اي  آن شماســت؛ترجمــه: ايــن وصــيت او بــه  
  است. نداشته(ص) وصيتي  امبريپ

مقـدم   نـدا،  دوميعنـي در اين بيت پاسـخ نـدا كـه داراي كـنش ترغيبـي اسـت بـر مصـرع         
ر و مـورد تأكيـد شـاعر    ظ ـمـد ن  ،هـاي امـري  شـود كـه گـزاره    مشده است تا به مخاطب تفهـي 

، بهـره بــرده  »هـذي وصـيته إلـيكم   «گفتـار  در پــاره »هـذي «اشـاره  از اسـم   »ابـوفراس « اسـت. 
تجسـيم   مجـاز و  كـه داراي آرايـه   »هـذي «گفتار اگرچه اظهـاري اسـت، امـا وجـود     ظاهر پاره

 بـه امـري واضـح    دربردارنـده مفهـوم توجـه دادن    ،دهـد كـه معنـاي ضـمني    مـي  نشـان  است،
گفتـار بعـدي   اي پـاره بـا چنـين مقدمـه   شـود و  كنش ترغيبـي محسـوب مـي   و بنابراين،  است

آنچـه در ايـن فعـل نهفتـه اسـت نـه        كنـد، ابـراز مـي  » فـافهموا «را با اسـتفاده از فعـل صـريح    
ــا تــوان گفــت:رو مــيفهميــدن اســت؛ از ايــن ايكــنش صــرف فهميــدن، بلكــه اراده بــر  ني

ــاره ــه بيرونــي و درونــي خــود داراي دو كــنش ترغيبــي متضــاد اســت؛ د  پ ــار در دو لاي ر گفت
و  شـدن لايه بيرونـي و معنـاي اوليـه شـاعر مخاطبـان خـويش را بـه داشـتن اراده بـراي آگـاه          

دعــوت كــرده اســت، امــا لايــه درونــي و معنــاي ضــمني نــاظر بــر درخواســت    روشــنگري
 عامدانه جايگاه امامت است. انكار شاعر مبني بر  عدم 
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 19كنش تعهدي

هـا وعـده   آن ريو نظـا  رفتنيبـا سـوگند خـوردن، قـول دادن، پـذ      نـده يگو يدر كنش تعهد
ــانجــام  ــ نــدهيرا در آ يتــرك كــار اي ــه مخاطــب م  مصــعب ).91: 1390(فضــائلي،  دهــديب

  عبدي نيز از كنش تعهدي بهره گرفته است:
اسمع أباحنَّن أَسالاولي عوالُد عن حكملَانقَ كبيرِن خَوا ع نقَمبِل  

ــه از    ــاني ك ــن كس ــه: اي اباحس ــت ترجم ــدروي حكم ــه   ،برتافتن ــاملي ك ــرين ع از بهت
  شد، رويگردان شدند.باعث عاقبت به خيري آنان مي

ــه      ــود، ب ــدي خ ــنش تعه ــاعر در ك ــالا ش ــت ب ــي (ع) را  در بي ــام عل ــدين ام ــاي معان ج
حقانيـت امـام علـي و ديگـر ائمـه       اولاًاب قـرار داده اسـت تـا از ايـن طريـق      طتوسط كنيه خ

ــدان را     ــر معان ــوي ديگ ــد و از س ــرار ده ــد ق ــورد تأكي ــريحقرا م ــه   رت ــد ك ــان ده از آن نش
بــه آنــان خطــاب نمايــد، ســپس آنــان را از سرنوشــت نافرجــام رويگردانــي از حــق  ماًيمســتق

كـه همراهـي يـا عـدم      دهـد ترسـاند و بـه آنـان هشـدار مـي     يع) است مامام (كه همان حكم 
  دهد.متضاد تغيير مي كاملاًهي با امام مسير زندگي آنان را در دو جهت همرا

  أوضحته واقتفوا نهجا منَ العطب ما بالهم نكروا نهج النجاة وقد
ترجمه: چگونـه اسـت حـال آنـان كـه منكـر راه نجـات شـدند، درحـالي كـه تـو آنـان را             

  راه نابودي را درپيش گرفتند. با اين حالو  آگاه ساختي
ــدي در  ــنش تعه ــالا،    ك ــار ب ــعب گفت ــدين دارد. مص ــاندن معان ــعي در ترس واژه او از  س

كه به معني راه روشن و آشكار اسـت اسـتفاده كـرده تـا بـدين وسـيله مـرز ميـان حـق          » نهج«
را » نهـج «واژه  وينكتـه قابـل توجـه آن اسـت كـه       .و باطل را روشن و عيـان معرفـي نمايـد   

صـورت نكـره مخصصـه آورده اسـت،     يكبار به شكل مضاف به اسـم معرفـه و بـار ديگـر بـه     
ــه   ؛اســت »صــراط مســتقيم«همــان » نجــات«از آنجــا كــه راه  ــه اســم معرف ــابراين، نهــج ب بن

صـراط  «كنـد و در سـوي ديگـر، هـر راهـي غيـر از       اضافه شده كه معني يكتابودن را القـا مـي  
انگيــز و شــود و هلاكــت و نــابودي طريقــي هــولو هلاكــت خــتم مــيبــه نــابودي  »مســتقيم
در مصـرع دوم، بـه صـورت نكـره آمـده و شـاعر       » نهـج «همـين جهـت   زا اسـت؛ بـه  وحشت

                                                 
19  . Commissive Act 
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ــدي  ــنش تعه ــته اســت در ك ــابودي   ،توانس ــت و ن ــوم هلاك ــتفاده از واژهمفه ــا اس ــا و را ب ه
  هاي مبتني بر تصاوير ديداري، منعكس كند.تركيب

  بِطحتَم و ذكن مع النّارلأغنت نةكامي الناّرِـم فهغانَضأَنّـوأَــلَ
بـي   هـر هيزمـي  شـك آن آتـش از   ، بـي بـود مـي نهـان  پ آتـش هاشـان در  ترجمه: اگر كينه

  نياز مي شد.
بــه كنــد، او ورزي دشــمنان را تضــمين مــيبخــش نبــودن كينــهدر بيــت بــالا شــاعر پايــان

كنـد؛ بـدين ترتيـب كـه بـا      در اين كنش تعهـدي، تصـوير ديـداري را خلـق مـي      جهت آنكه،
شـي  هـا را بـه آت  طـور ضـمني كينـه   آن را مجسـم نمـوده اسـت. سـپس بـه     » ضغن«واژه  عجم

در  »لأغنــت النــار«عبــارت . ســازديمــن از هيــزم و آتــش زنــه  بــي نيــاز تشــبيه كــرده كــه آ
بـا اسـتفاده    ،»ابـوفراس « دشـمنان اسـت.   ورزيناپـذيري كينـه  برگيرنده مفهوم ضـمانت پايـان  

  تاريخي واقعه كربلا، آينده غاصبان را به تصوير كشيده است: تاز بينامتني
  االلهُ ينَـمالالظّ مِـلظُـيملي ل ماان، وإنّـنِ االله كـوم بعيـي

خداونـد  مصـداق ايـن پيـام اسـت كـه       قطعـاً حفظ الهـي بـود،    سايهترجمه: روزي كه در 
  .دهديممهلت ظلم ظالمان به 

ــراي آنكــه مفهــوم كــنش تعهــدي را    ــالا در وصــف روز عاشــورا اســت. شــاعر ب بيــت ب
گفتــار اســتفاده كــرده اســت؛ نخســت، زمــان برجســته نمايــد، از دو زمــان متضــاد در دوپــاره

امـا آنچـه كـه     ».يملـي «زمـان آينـده در فعـل مضـارع      و ديگـري » كان«گذشته در فعل ماضي 
اســت. » االله«اســناد هـر دو فعـل بـه لفـظ جلالـه       دو زمـان را حفـظ كـرده،    يـان ايـن  تـوازن م 

واقعـه كـربلا    ،گفتار اظهـاري كـه بـه عنـوان مقدمـه كـلام آمـده       بار در پارهترتيب كه يكبدين
ــه ــوان را ب ــابراين .معرفــي كــرده اســت »روزي در كنــف و حمايــت خــدا«عن ــا مفهــوم  ،بن ب

ــه شــكل  مشخصــاًبزرگــي و قداســت در يــك برهــه از زمــان كــه    منقطــع گذشــتهزمــان  ب
تــوجهي اي از زمــان مــورد بــي، آن قداســت و بزرگــي در برهــهتجلــي يافتــه مواجــه هســتيم

گفتـار بعـدي كـه كـنش اصـلي مفهـوم بيـت را دارا اسـت، سـنت          سپس در پـاره  ،قرار گرفت
ــلاإ« ــد  »م ــراه قي ــم الظــالمين«هم ــا واج-را  »ظل ــه ب ــي حــرف ك ــاء«اراي ــم را » ظ شــدت ظل

دهـد تـا موضـوع انتقـام     نسـبت مـي  » جلالـه «به شكل فعل مضارع بـه لفـظ    -كندته ميبرجس



 47                         … و »يالعبدمصعب«بائيه  يهاگفتمان در سروده ليتحل                 سال نهم            

 
امــري  گذشــته رخ داده، مقطعــي از تــوجهي كــه درحرمتــي و بــينســبت بــه آن بــي الهــي را

  .مستمر و قطعي معرفي نمايد

ــان   ــا گم ــه: آي ــدترجم ــدانش را بكشــيد  كردي ــه فرزن ــايهاو و  ك ــت س اش را در روز قيام
ــه      ــالي ك ــيد، درح ــش بنوش ــه از حوض ــا آنك ــتراند، ي ــما بگس ــبرش ــوناز ع) ( نيحس  شخ

  سيراب شد؟
ــيش ــات پ ــه تحــت در ابي ــل هســتند، رو ك ــورد تحلي ــوان كــنش تعهــدي م ــا  عن شــاعر ب

 استفاده از معـاني ضـمني موجـود در افعـال صـريح پرسشـي، موضـوع قطعيـت انتقـام الهـي          
 بهـره نبـرده اسـت    از افعـالي » ابـوفراس «. نكتـه جالـب توجـه آن اسـت كـه      كنـد مي وعده را

، دهنـد مـي  بعـدي را از خداونـد ارائـه   كه دال و خشونت و غضب الهـي بـوده و تصـوير تـك    
قطعــي  انديشــه مخاطــب را درآيــي آنــان و هــم متنــاقضبلكــه بــا آفــرينش تصــاوير حســي 

بـه  تصـوير كشـتن فرزنـدان پيـامبر      ؛ ماننـد كنـد وعده عـذاب همـراه مـي    حق بودنو به بودن
» اهلـو يطلكـم  « تعبيـر كنـايي  كـه بـا اسـتفاده از     وي قـرار گـرفتن  مـورد شـفاعت    بـاور  همراه

ــداري  ــاور از آنتصــوير دي ــده، ب ــق ش ــوير حســي خل ــاور تص ــدن  از ب ــيراب ش در روز س
 »دمـاه  شـرب الحسـين  «ع) كـه بـا عبـارت    ( نيحس ـامـام   به شهادت رسـاندن  قيامت به همراه

كـه بـه    متنـاقض را  امـور او ايـن   برجسـته سـاخته اسـت.    عمق تناقض باور و عمل معانـدين 
عبــارت بــا باورهــاي آنــان)مرتبط اســت ( يمــادعملكــرد آنــان) و فــرا ( يمــادهــاي حــوزه
يـن فعـل دال بـر ظـن قـوي اسـت،       ادهـد، از آنجـا كـه    قرار مي سؤالمورد  »ظننتمأ« يپرسش

فاعت پيـامبر  ؛ ايـن نفـي دوري از ش ـ  را در بـر دارد باورهـا آنـان    نفـي قطعـي   نيـز  پاسخ به آن
 متناظر است با قهر و انتقام الهي.

 
  

 هولادــلوا أَقتـُن تَأَمتُـــنـــنـَظَأَ
  همينيبِ هوضــــن حوا مبشرَـَو تأَ

يطلـــم، يـَوـــوم ـالمعادل ،واه  
  ماهد ينُسالح برِد شَـقَأساً، وكَ
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  20كنش عاطفي
ــنش ــاطفي  ك ــاري ع ــاي گفت ــذرخواهي،   ه ــدرداني، ع ــل ق ــاتي از قبي ــده احساس ــان كنن بي

ــده  ــه كــنش تبريــك و تعريــف از جانــب گوين ــده از طريــق ايــن گون ــد، گوين هــا حــالات ان
هـاي بـه كـار    گـذارد. برخـي از فعـل   دروني و احساسـات خـود را بـا مخاطـب در ميـان مـي      

ن، ناسـزا  هاي عـاطفي عبارتنـد از: خوشـحال شـدن، تشـكر كـردن، تبريـك گفـت        رفته دركنش
ــردن و ...اســت.         ــلام كــردن، تعجــب ك ــتن، س ــف شــدن، معــذرت خواس ــتن، متأس  گف

  )71: 1394معصوم،حسيني(
ياصاحقراقِالرَّ رِوثَالكَ ب ذُ  ةرَزاخدعادينَالم عن سلسالالخَ هبِص  

بخشــش هــاي حيــاتترجمــه: اي صــاحب حــوض سرشــار كــوثر، معانــدان را از چشــمه
  محروم دار.

ــودن را   »الكــوثرصــاحب « ــادر ب ــودن و نيــز ق ، مفــاهيمي چــون مالكيــت و منشــأ خيــر ب
عبــارت كنــايي فــوق مــورد نــدا قــرار داده  بــا خداونــد را »مصــعب«كنــد، اينكــه تــداعي مــي

ارتبـاط او بـا منبـع لايـزال قـدرت اسـت، او توانسـته بـا ايـن شـگرد، موقعيـت             دهنـده نشان
كـه خواسـته خـود را كـه نـابودي معانـدين       خويش را برتر از معاندين نشان دهـد تـا جـايي    

كنـد؛ يعنـي بـه    البتـه بـه صـورت ايجـابي عنـوان مـي       ،است در مصرع دوم به صورت نفـرين 
هـا را از  شـدن آن محـروم جاي كاربست مسـتقيم فعـل نـابودي در عبـارتي از خداونـد طلـب       

ينـي  د تبينامتني ـ از سـتفاده ابـار با شـاعر يـك   ،بخـش كـرده اسـت. درواقـع    هاي حياتچشمه
ــوثر«واژه  ــرع دوم   ،»كـ ــاخته و در مصـ ــته سـ ــدي را برجسـ ــات ابـ ــوم حيـ دوري از  ،مفهـ

  كه برابر با مفهوم نابودي مطلق است. كردهها را طلب چشمه
ــعب« ــاره   ، »مص ــام، در پ ــه ام ــبت ب ــويش نس ــاوير  در ارادت خ ــويش تص ــاي خ گفتاره

  ديداري خلق كرده است:
  بِطُم تَلَ ياكإِت زاوو جلَت وطاب  هسي آنبدالع رِاطن خَم لَّجاستَفَ

قارعتمم كماةٍنهفي هبِواكرَّـج امدتمأَ رٍن خاطو مبِرِذَ لٍقو  
                                                 
20  . Expressive Act 
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 و ام آشــكار شــداز ميــان پــرده انديشــه اســت كــه ام همچــون زيبــاروييترجمــه: ســروده

را بـر سـلاح برنـده زبـانم      امشـه ياندتـو باشـد دلخـواه اسـت.      فرمـانبري  پنـاه تا زماني كه در 
  به نبرد پرداختم. ،انيساختم و به خاطر تو با آن جنگجو يجار

استعاره تصـريحي اسـت از قصـيده، نـو و زيبـا بـودن قصـيده بـه دوشـيزه تشـبيه            آنسه،  
بــه معنــي تعــدي كــردن اســت،  »مجــاوزه«شــده اســت، از ســويي كلمــه جــاوزت از مصــدر 

؛ چـه  دارددينـي   تاسـتعاره از سـروده اسـت بينامتني ـ    عاسناد ايـن واژه بـه آنسـة كـه در واق ـ    
خواسـته ارزش شـعر خـود را تنهـا در گـرو رضـايت امـام         ،آنكه بـا توجـه بـه احكـام دينـي     

كـار بـرده   ، بـه »ايـاك «نيز شاعر مفعـول فعـل جـاوزت را بـه صـورت منفصـل،        ،معرفي نمايد
  د كند.فرد ممدوح را در مقابل سروده خويش تأكياست تا جايگاه منحصر به

ــد،  او    ــت بع ــر موقع در بي ــب ــو تي ــدان تأك  شيخ ــر معان ــدر براب ــ دي ــديم ــل كن . فع
رفتـه اسـت.    دشـمنان راسـخ بـه جنـگ بـا      يدهده آن است كه شـاعر بـا عزم ـ  نشان» قارعت«

كــارزار  نيــگفــت: شــاعر عنــوان كــرده اســت كــه در ا ديــبا» مــنهم كمــاة« عبــارتدر بــاب 
بــودن نكــره  ،آنكــه گــريكــارآزموده هســتند، د يانيــكــه جنگجو يعــاد ياو نــه مردمــ يرقبــا

ــ »كمــاة« ــديم ــب توان ــتحق انگري ــان باشــد، گــو ا  ري ــه آن ــان  نكــهيشــاعر نســبت ب اگرچــه آن
 .ستندين درخور توجهي گاهيجا يشاعر دارا دگاهيهستند، اما در د رهيچ يانيجنگجو

  قاهسفَ هياتماء ح لَّاستَفَ هواموم أُياهن ألفَمي لوبطُ
اش، او را ملاقــات كنــد، و در زنــدگى يخوشــا بــه حــال كســى كــه روز تشــنگترجمــه: 

  .كارى كرده باشد كه سيرابش نمايد
ــه توضــيح اســت ــا موضــوع    ،لازم ب ــاط ب يكــي از مســائلي كــه در اشــعار آيينــي در ارتب

تـوان  متنـي قصـيده مـي   بـا توجـه بـه بافـت درون     شفاعت مطرح است، مسئله تشنگي اسـت. 
؛ كـرده اسـت  هنجـارگريزي  بـه   اقـدام نـوعي   بـه » وامأيـوم  «گفت كه شاعر در كاربرد كنـايي  

ــوالفراس«منظــور  ــه از  »اســتل مــاء حياتــه«روز عاشــورا اســت.  »يــوم أوام«از كلمــه  »اب كناي
  دفاع از حضرت در روز عاشورا است.

روز عاشـورا را بـه قيامـت تشـبيه كـرده اسـت و هركـه را         ،در يـك تشـبيه ضـمني   شاعر 
كه به يـاري امـام برخاسـته، سـيراب معرفـي كـرده اسـت؛ سـيراب شـدن در معنـاي ضـمني            
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در » طـوبي «بـين كلمـه    پيونـد بـا   »ابـوفراس «شدن اسـت، حـال مشـخص اسـت كـه      جاودان
 كــه  رادر پايــان بيــت توانســته اســت عمــق كــنش عــاطفي خــود  » ســيرابي«ابتــدا و مفهــوم 

ــود و جــاو  غبطــه اســت،احســاس  ــه خل انگي در ســايه تبعيــت از امامــت اظهــار  دنســبت ب
  نمايد. 

 واهسبِ دىاله ومي يدهتَلا أَمداههــد بِهتَي مـــيارب إنّ
 اهشنَن يـم لَّكُ نأُـأشداً وـبأَآلهَي وبِهوى النَّي يذى الَّهوأَ
يافتــه شــدم، در روز قيامــت طــور قطــع مــن بــا هــدايت آنــان راهپروردگــارا بــه ترجمــه: 

راهي غير از راه هدايت نخـواهم رفـت. تـا ابـد دوسـتدار كسـي هسـتم كـه دوسـتدار پيـامبر           
  كنم.بدگويي مي ،و خاندانش باشد و از كسي كه نسبت به ايشان بد گويد

كـار رفتــه  بـه  » رب«كلمـه  كـه بـه منـاداي بعيــد اختصـاص دارد همـراه       »يـا «حـرف نـدا   
تعـالي و آرزوي توجـه او بـه خواسـته شـاعر اسـت.       دهنـده بزرگـي شـأن حـق    است تا نشـان 

ــه  ــه ديگــر آنك ــوفراس« ،نكت ــوم    »اب ــرار مفه ــرد و تك ــتفاده از ضــمير اول شــخص مف ــا اس ب
هـــدايت كـــه عبارتنـــد از: متهـــد، هـــداهم، اهتـــدي، هـــدي، رابطـــه ميـــان خـــويش و   

ايــن  هياو بــا اســتفاده از جملــه اســم نيــز، ،شــدگي را مــورد تأكيــد قــرار داده اســتهــدايت
ثابــت قلمــداد كــرده اســت و در مصــرع بعــد نســبت   يامــر مســئله را در وجــود خــويش،

از تنـوع و   يعوامـل گمراه ـ  يعن ـياز فعـل مضـارع اسـتفاده كـرده اسـت؛       ياحتمال يگمراهبه
صـدد بيـان آن    در ،»يلا اهتـد «از فعـل   دهبـا اسـتفا  » ابـوفراس «برخوردارنـد كـه    اريتعدد بس ـ

، بـا آن اسـباب و علـل برخـوردار اسـت     مختلـف جهـت مقابلـه     يهـا ياز توانمنـد است كـه  
جهـت،  همـين هـاي آينـده اسـت، بـه    نسـل بـه   يبخش ـي، آگـاه بااهميت است شاعر يآنچه برا

جــاي جنگيــدن و توانــد بــهكــه مــي دانــداو خــود را در قامــت يــك مصــلح اجتمــاعي مــي 
كـردن يـا دشـنام دادن نسـبت بـه دشـمنان،  بـراي        ه ابـراز محبـت  رويارويي مستقيم، با اقرار ب

  .گشا باشدهاي آينده راهنسل
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  گيرينتيجه

فضــاي بــا  ، يامــوحاكمــان  يهــاســركوبناشــي از و خفقــان مقايســه شــرايط ســخت  .1
 يانيــم يهــاهورد مســتقل يهــاحكومــتفــراهم آمــده در قلمــرو هــاي آزاديبــاز سياســي و 

بازتـاب مواضـع    چگـونگي  دهنـده تـأثير فضـاهاي سياسـي موجـود، بـر      نشـان  ،يعصر عباس ـ
 ـ قي ـدو شـاعر تحق  كساني ، محورهـاي  »انتظـار و اطمينـان  «مفـاهيم   در نتيجـه،  ؛اسـت  روشيپ

 دهند.ميشكل  ،هاي مورد پژوهشدر سرودهرا  اين دو شاعرگفتارهاي اصلي كنش

خانـدان  پـيش روي   را ، خـويش ايگونـه  بـه  ،خـود  يدر كـنش اظهـار   »مصعب عبـدي « .2
بـا اسـتفاده از   كـردن و رفـتن يـاران،    رو در ارتبـاط بـا حادثـه كـوچ    از اينبيند؛ مياش همحبوب

بــه تصــوير  را شكســت انتظــار وصــال و ،احتيـاط ي ماننــد احساســاتهــاي ادبــي، انـواع آرايــه 
فراس آكنـده از اطمينـان و آرامـش اسـت؛ زيـرا      هـاي اظهـاري ابـو   فضاي كـنش ولي ، كشدمي
بــا خانــدان  خــود اتحــاد بســتر آن را و بــرده بهــره  خــاص ايگونــهبــه ي از عنصــر زمــانو

 است. قرار دادهمحبوبه 

بـراي رسـيدن بـه هـدف      ورود مـي » انتظـار «در كنش ترغيبي خـود بـه سـراغ     »مصعب« .3
سـواركار   گفتـار ترغيبـي،  بـا كـنش   خـاطر، همـين ؛ بـه اسـت خويش به دنبال يك پيونددهنـده  

اصـل  بـا اسـتفاده از بينامتنيـت تـاريخي،     و  داده اب قـرار ط ـمـورد خ  عنوان يـاريگر، بهماهر را 
ــادآور مــي ــوفراس« شــود.امامــت را ي كــه ســخن  را در كــنش ترغيبــي خــود يــك وجــه  »اب
نمايـد  آنـان را بـه چـالش كشـيده، تحقيـر و تـوبيخ مـي       گزينـد،  بر مـي  ،گفتن با معاندان است

بـه پـذيرش   را معانـدان  سـعي دارد  درپـي و اسـتفاده از آرايـه تجسـيم،     هـاي پـي  پرسـش با  و
 .وادار سازدحق 

ــروده  .4 ــن دو س ــدي اي ــنش تعه ــه    ،ك ــي را نســبت ب ــذاب اله ــت رخــداد ع ــئله قطعي مس
در شـعر مصـعب، مفهـوم انتظـار بـا اميـد بـه         .نـد دهرد تأكيد و ضمانت قـرار مـي  ومعاندان م

بـه بيـان سـبب عـذاب       او ابتـدا  خـاطر، همـين همـراه اسـت؛ بـه   سـازي معانـدان،   تنبيه و آگاه
تـوجهي بـه   ع) و نيـز بـي  امـام ( از رويگردانـي از حكومـت    اسـت  پردازد كه عبـارت ها ميآن

تـر بـا   نگـاهي كلـي   در  وتنهـا مسـئله عـذاب را برجسـته سـاخته      » ابـو فـراس  «اما  ،فرمان او
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بـا   و كنـد قطعيـت انتقـام الهـي تأكيـد مـي     ، بـر  آينـده استفاده از رويارويي دو زمان گذشـته و  
 .دينمايماتخاذ گيري صريح مخاطب موضع ضمايراز استفاده 

بخـش   ؛انـد هـردو بـه دو بخـش تقسـيم شـده      »اسابـوفر «و  »مصـعب « يعاطفهاي كنش .5
در ايـن   د سـيراب شـدن از آن يـاد شـده اسـت.     نمـا بـا  نخست درباره جـاودانگي اسـت كـه    

را  معانــداني دع و انتظــار خــويش نســبت بــه نــابوتوقّــكــردن، بــا نفــرين »مصــعب«قســمت 
اطمينـان  » طـوبي «فعـل  و ذكـر اسـم   بـا ابـراز حـس غبطـه      »ابـوفراس «ولـي   كنـد، اعلام مـي 

، بــر دو جنبــه »مصــعب«. در بخــش دوم دارديمــظهــار اخــويش را از وجــود عاقبــت نيكــو، 
 تـا وي  ، باعـث شـده   شـدن انتظـار و توقـع مقبـول واقـع    . داردو انتقـام تأكيـد    اميد به پذيرش

از آنكـه در  بـيش  »فـراس ابـو «امـا  زيبـارو و سـلاح جنگـي تشـبيه كنـد،      يك اش را به سروده
 ،بـا صـراحت   تـا كوشـد  مـي بـا اجتمـاع  دشـمنان باشـد،      و رويـارويي  ابراز حس درونـي  پي

 شدگان معرفي كند.در زمره هدايت خود را

هــاي بيــان در انــواع كــنشپوشــيدگي  ،ورد بررســيهــاي مــســرودهگفتمــان در مقايســه  .6
-در كـنش بيـان  صـراحت  و بـوده  فضـاي خفقـاني عصـر امـوي      نشـانگر  ،»مصـعب «گفتاري 

ــاري   ــاي گفت ــوفراس«ه ــرا» اب ــاز  طيش ــيب ــه سياس ــان   ازاي را در بره ــي نش ــر عباس عص
 دهد.مي
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  ب المسئول)، کاشان، إيران، الکاتجامعة کاشان، باللغة العربية و آدابها  قسم شارک فيمأستاذ ( الدکتور عباس إقبالي
  کاشان، إيران)  ،کاشان  بجامعة، اللغة العربية و آدابها قسم في  مشارکأستاذ ( الدکتور علي نجفي إيوکی

  ، کاشان، إيران)کاشان  امعةبج ،اللغة العربية و آدابهافي  (دکتوراة الدکتورة راضية نظري
  

  مصعب العبدي والهائية لأبي فراس الحمداني من منظور تحليل الخطابدراسة القصيدة البائيّة ل
  علی أساس نظرية أفعال اللغة 

  صالملخّ 
استناداً إلی نصوص الشعراء الشيعيّة يمکن القول بأنّ المدح هو من أهم الأغراض الشعريةّ لهولاء في مختلف  

العهود الزمنيّة حيث قدموا مدائحهم في إطار واحد للمتلقّي بما تشتمل علی المقدمة الغزليّة، هجو المعارضين، 
ذا م له. واللافّت للنظر أنّ جميعهم تعاملوا مع هالاعتراف بحقانيّة الإمام عليه السلام والإعراب عن حبه

الغرض الشعري من منطلق واحد حيث يحمل هذا الأمر قيمة جماليّة ومهمّة في تحليل خطاب الشعر الملتزم. 
صوص الشعريةّ التحليلي القصيدتين من الن -علی ضوء أهمية المسألة تتعاطي هذه المقالة بأسلوđا الوصفي

لفيلسوف » ال اللغةأفع«مصعب العبدي الکوفي وأبي فراس الحمداني علی أساس نظرية للشاعرين الشيعيين 
من المستنبط أنّ العبدي من منظور أفعال اللغة يرکّز علی عنصر المکان ». جون سيرل«أمريکي معاصر 

زمن الذي لالذي يتفق مع الحرکة، والحال أنّ أبا فراس علی النقيض من العبدي يهتم اهتماماً شديداً بعنصر ا
يتفق مع الاتحاد والتوحّد. هذا وإنّ صراحة التعبير أکثر وضوحاً في أفعال اللغة المرتبطة بأبی فراس بالقياس 

  مع خطاب العبدي الکوفي.  
 نالمقار النقد المصعب العبدي، أبوفراس الحمداني، المدح، أفعال اللغة، : الرئيسيةالکلمات 

 
 


